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 تفسير قرآندر معنايي تنظير معناشناختي ررسيب
�سجده بر آدم آيات مطالعه موردي

*علي راد

 چكيده

و يوسف�شماري از مفسران اماميه آيات سجده فرشتگان بر آدم و� را نظير سجده بركعبه پنداشته

و نوع سجده بر آدم �منزلت آدماند. برابر اين رهيافت را تبيين كرده�از برايند اين تنظير مفهوم

و جمال بديع يوسف سان قبله به و آنان را به سجده به سوي�بودن كعبه در منظر فرشتگان تجلي نمود

و شخص آدم� آدم و�واداشت مسجود حقيقي آنان نبود. مسئله اصلي اين پژوهه نقد اين تنظير

ش نشان داد كه سنجش مستندات آن بر پايه تنظير معنايي صحيح در دانش تفسير است. نتايج پژوه

. نيستند با يكديگر تنظير قابلو بوده كعبهو�يوسفبر آيات سجدهاز مستقل�بر آدم سجده داستان

و علت سجده در اين در متفاوت يكديگربا سه دسته آيات موضوع و اصالت مسجود نيز در آنها بوده

و اين  يك تراز نيست. اين آيات فقط در حد تماثل صوري در مصداق خارجي با يكديگر شباهت دارند

و نبايد از آنها در تفسير همديگر بهره  مقدار نيز براي ايجاد رابطه تفسيري ميان اين آيات كافي نيست

 جست. 

 معنايي در قرآن.هم،�سجده بر آدم،معناييتنظير،تفسير اماميه كليدي:واژگان

 ali.rad@ut.ac.ir دانشيار گروه علوم قرآن پرديس فارابي دانشگاه تهران.*

3/5/95تاريخ تأييد:19/1/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه

بر«در شماري از تفاسير اماميه آيات  سجدواٱللْملاَئكَةِقلُْناَ«در»�آدمسجده فرشتگان

(فَسجدوالĤدم و34/ بقره:11/ اعراف:61/ اسراء:50/ كهف: 116طه:» وسويتُه فَإِذاَ«)

ْن نَفَختم يهىفوحوارَفَقع ينَلَهاجِدس) معنا با آيات ) نظير يا هم72ص:/29 حجر:»

بر« علىَ«در:»�يوسفسجده هيوَأب فَعر اٱودجس خَرُّوا لَه و و 100 يوسف:(»لعْرْشِ (

(الْحراَمِ المْسجِدشطَْرَ وجهكفوَلِّ«در:» سجده بر كعبه« و در تبيين 144بقره:» ) تلقي شده

و مقاصد همديگر استخدام شده در مداليل اند. در اين پژوهه از اين اقدام مفسران اماميه

از ايم كه وام ايجاد رابطه معناشناختي ميان اين آيات به رهيافت تنظير ياد كرده گرفته

سجده در�آدمباشد. برابر رهيافت تنظير، كاربرد اصطلاح نظير در همين تفاسير مي

و يوسف و خود مسجود اصلي�فرشتگان نظير كعبه بود كه به سوي او سجده شد

و حكم آن جواز  نبود. مفهوم سجده نيز نهادن پيشاني بر زمين، از نوع سجده تكريم

 بوده است.

و ارائه نظريه معيار در تبيين مفهوم مسئله اصلي اين پژوهه ارزيابي اين رهيافت

بر يه نگارنده چنين است كه نظر به تمايز آيهاست. فرض�آدمسجده بر هاي سجده

و يوسف از آيه�آدم با،�هاي سجده بر كعبه جدي هاي مناقشهتنظير آنها با يكديگر

و نظريه-روبروست. رويكرد مقاله تحليلي در انتقادي در ارزيابي رهيافت تنظير پردازي

آي،ر شيعيباشد. هرچند در عموم تفاسيارائه ديدگاه معيار مي هايهمطالبي در تفسير

و نشريافته به فارسي يا عربي با محوريت،وجود دارد گفته پيش به پژوهشي مستقل

و رويكرد اين پژوهه دست نيافتيم مسئله *.اصلي

 شناسي تنظير مفهوم الف)
درو از اصطلاح كه اصطلاح تنظير از مفاهيم بنيادين اين پژوهشازآنجا هاي نوپديد

 
به* و شرايط از نويسنده است، لذا نظر شايان ذكر است مباحث نظري تنظير اعم از تعريف، اقسام

 باشد. نوآوري فاقد ارجاعات مرسوم مي
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مي هاي مطالعه و كاركردبهضرروري است،باشد تفسيري اختصار مقصود خود از مفهوم

 آن را در تفسير قرآن روشن نماييم.

و»نظَرَ«تنظير از ريشه از باب تفعيل به معنا نظيرآوردن است. نظير در لغت به مثل

 شود كه هنگام مشاهده يكسان يا همسان پنداشته شوند شبيه يك چيز اطلاق مي

ص8ج،1409 فراهيدي،( ج1956/ جوهري، 156، ص2، ضرَيب831، ندّ،). مترادف آن را

ميلحَيظ نيز گفتهوو نديد نظَائر نيز جمع آن و نظُراء و ( اند ج1414زبيدي، باشد ،7،

ج540ص ص2، ج 171، ص10و و اشيا489، وي). افزون بر كاربرد تنظير در امور مادي

مي محسوس از آن در اشاره به و معاني همگون نيز استفاده و.شودمفاهيم اگر معنا

و شبيه هم باشند آنمي،مفهوم دو جمله مثل دو را نظير هم دانست كه بارزترين توان

مي،نمونه آن ،باشد كه از طريق تشبيهنظيرآوري در شعر يا نثر بليغ براي انتقال معنا

و پذيرد. نظيرسازي عمل تمثيل يا استعاره صورت مي و فهمنده است مشترك گوينده

ميهر دو از اين فن براي درك آسان و مراد براي مخاطب استفاده و گوياتر معنا كنند. تر

بلاغي ياد كرد.-توان به تنظير بيانياز تنظيرسازي گوينده در مقام ارائه متن مي

يا نظيرسازي ميان دو جمله از يك متن براي تبيين مفاد آن را دو از سوي شارح فهمنده

و تبييني در اصل نوعي قياس اصولي است-تنظير تبييني تفسيري گويند. تنظير بياني

و مماثلت دو چيز در يك امر آن مي كه ذهن از تشابه رو با ساختار ايناز؛دكن را انتزاع

و قابليتاعتباريات،ذهني مي شناختي و مي هاي زباني انسان در ارتباط را توان آن باشد

و تمثيل در بلاغت رد. جنبهكاز ابعاد مختلف بررسي هاي بلاغي آن در مباحث تشبيه

ولي در اين؛رو تنظير پيوندي با اين دو مقوله دارد ايناز؛مورد بحث قرار گرفته است

و تنظير  مقاله مقصود ما از تنظير كاربرد آن در فهم مراد گوينده با استفاده از تمثيل

ت،باشد مي  مثيل بلاغي از موضوع آن خارج است.لذا

مقصود ما از تنظير در اين پژوهه استشهاد به مثال مشابه به هدف ايجاد همساني با

و گوياتر مقصود مي در تنظير نويسنده يا گوينده باشد. موضوع محاوره براي فهم بهتر

،ردمعناي مقصود در سخن خود را به مثالي كه نزد مخاطب يا عرف شباهت به آن دا
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آنتشبيه مي دو مراد خود را به مخاطب انتقال دهد. كند تا با ايجاد نوعي همساني ميان

و در متون  تنظير در متون استدلالي كاركرد تفسيري در تبيين مقصود به مخاطب دارد

و برجسته و در ترسيم سازي مراد گوينده در ذهن ادبي كاركرد زيباشناختي دارد

 آفرين است. مخاطب نقش

 تنظير شرايط.1

و مفاهيم شرايط ذيل نگارنده بر اين باور است كه براي ايجاد رابطه تنظير ميان اشيا

 لازم است: 

آن»: موضوعي تجانس«اول. و رابطه تضاد ميان  جنس هر دو نظير از يك نوع باشد

 دو نباشد؛

آن ميان دو نظير شباهت واقعي وجود داشته باشد»: مماثلت حقيقي«دوم. يا اعتبار

 خلاف واقعيت نباشد؛

دو،هدف از تنظير اثبات وصف»: حكمي وحدت«سوم. حالت يا حكم واحد ميان

 هر دو اثباتي يا هر دو سلبي باشد؛نظير به شكل 

 اقسام تنظير.2

مي،حسب تتبع نويسنده در مباحث معناشناسي و تفسيري به نظر آيد كه متون ادبي

 قابل تقسيم است. دستهتنظير با توجه به نوع كاربرد آن به سه 

به تماثل صوري دو گزاره در ساختار يا مفردات»تنظير ادبي« الف) تنظير ادبي:

با شود كه سبب تشابه اطلاق مي نمايي دو فقره از متون متفاوت از چند نويسنده يا شاعر

و شعري رواج دارد. بيشتر تنظير گونه گردد. اين يكديگر مي و محاورات ادبي در متون

ها نظيرسازي از سوي كاربران زبان به هدف زيبانمايي در محاورات عرفي همه زبان

مي،تسريع در تعليم،افاده دقيق معنا،سخن و... صورت  پذيرد. رعايت حال مخاطب

و تجسيم صورت،تمثيل،در زبان عربي از طريق تشبيهتنظير ادبي ؛پذيردمياستعاره
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زيرا در آنها از اشتراك در يك صفت براي همانندسازي دو يا چند چيز با يكديگر

بهاستفاده مي و در وي اثرگذار شود تا مراد گوينده و زيبايي براي خواننده معلوم روشني

باشد. از تنظير ادبي در متون ادبي اصيل عربي براي سنجش تراز بلاغي دو شعر از 

و،جهت حسن جمال استفاده شده است؛ اگر دو شعر از دو شاعر درتراز همديگر كمال

ميآن،باشند و نمونه باشند دو را نظير يكديگر و اگر فاقد مثال گويندمي،خوانند

ج1405مرتضى، شريف( نظيري براي آن سراغ نداريم ص4، ،186 .( 

حسب انگاري دو پديده با يكديگر همسانبه» تنظير عرفي«:ب) تنظير عرفي

و تكثر اعتباريات عرفي اطلاق مي و حسب تفاوت و به قياس بسيار نزديك است شود

در عرف و نسبيت برخوردار است. اين نوع تنظير محاورات عاميانه يا ها از تفاوت

و معيارهاي آن نيز از سوي عرف عرضه هاي خاص شكل مي عرف و قواعد گيرد

 شود. مي

و استتنطاقي از متون در دانشكه»تنظير علمي«:ج) تنظير علمي هاي استنباطي

در،مقدس يا حقوقي بيشترين كاربرد را دارد و حكمي چند گزاره به تماثل معنايي

مي سياق ميهاي متفاوت در يك متن واحد از يك گوينده اطلاق تواند شود. اين تماثل

معنايي حداقلي يا حداكثري باشد كه در فرض اخير از حالت همساني به يكساني 

مي گزاره از ها منجر و رابطه مي» هماني اين«يا» عينيت«به» نظير«شود از نگاه يابد. تغيير

( در هيچ زباني يافت نمي»مطلق«معنايي برخي معناشناسان هم ص1391پالمر، شود ؛)37،

ص1391لاينر،(»تقريبي«معنايي رو از تعبير هم ازاين و يكي از راه ) ياد كرده92، هاي اند

همتش مي خيص و اضداد (معنايي مراجعه به واژگان متقابل و باشد ر.ك: ميرزابابايي

ص قائمي و)27-5نيا، و تنظير امري ذهني است واقع شارح متون انتزاعبه . ادعاي تماثل

و در نفسكننو مطرح مي و جمله الامر واژهد ؛چنين اموري لحاظ نشده است هاي ها

از نسبيت اجتهادي برخوردار است. تنظير تفسيري از نوع تنظير رو تنظير علمي اين از

ا و ميعلمي به عتبار آن تابع رعايت قواعد آن باشد. از تنظير در تفسير قرآن به قرآن

و پركاربرد استفاده مي شود؛ در تنظير تفسيري مفسر با شناخت عنوان يك قاعده اصلي
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در كرده،ا رابطه تفسيري برقرار ميان آنه،اي كه بر آيات همگون داردو احاطه از يكي

و گاهي دو آيه را به لحاظ وحدت مضمون همسان تبيين مفاد ديگري بهره مي جويد

ميآن،دانسته خواند. مفسر از همانندسازي ميان دو فقره قرآني به عنوان دو را نظير هم

ت ميأمنبعي براي تفسير يا و به نوعي نظيكن ييد مفهوم آيه استمداد ر را در مسير تبييند

ص1432مطيري،( گيرد معنا به استخدام مي  تفسيري تنظير كاربرد شيوع رغم ). علي46،

، 220ص،1ج، 1372، طبرسي/433ص،8ج/345ص،1ج، تا][بي، طوسي( قرآني ميراث در

،طباطبايي/275ص،4ج/369ص،3ج، 1408، رازي ابوالفتوح/494ص،4جو 656ص،2ج

از دقيقي تعريف...و) 1407، عطية( فقهي،)2009، بلخير( اصولي،)229ص،18ج، 1417

آنو ماهيت  وجود فرض پيش اثباتبر افزون تنظير نوع اين.است نشده ارائه شرايط

و حكمي وحدت،موضوعي تجانس چون ايجابي شرايط واجد بايد متنيكدر نظير

و فهم قواعد رعايتدباي نظيرها مفاد تبييندر همچنين. باشد تنظير طرفيندر مقاصدي

از غيرضرور موارددر مجازگرايي عدمو سياقاز تقطيع عدم جملهاز،متون تفسير

گيري از نظير در تفسير آيه مفسر اين است كه آيه شرط بهره.گردد احراز شارح سوي

از.نظير در مقام تبيين مدلول آيه دوم باشد باب در غير اين صورت استناد به نظير

استشهادي در تفسير قرآن به قرآن الزاماً هاي آيه تشهاد خواهد بود نه از باب تبيين.اس

بلكه ممكن است مفسر به جهت اشتراك موضوع آيات آنها را نظير،نقش تبييني ندارند

 همديگر خوانده باشد.

ق و و مقصد آيهل واعد تفسير در فهم مدلوعدم رعايت اصول دو،ها ها تنظير را به

و خطا تقسيم و مدخلي براي تحريف معنوي قرآن است نوع صحيح پذير نموده است

كه بيشترين آسيب را در توجيه ظواهر آيات مطابق اعتقادات مفسران به دنبال داشته 

و قواعد خاص رو تنظير نيازمند ژرف ازاين؛است و رعايت اصول تفسير نگري خاص

از اسباب خطاي مفسران در تنظير نادرست را يكي مطيريباشد. تفسير قرآن به قرآن مي

كاربرد نادرست دليل بههاي دانسته است. از نگاه ايشان برخي نوگرايان در تفسير فهم آيه

اي زيرا حسب گمان خويش در موارد زيادي آيه؛اند آن موجب خدشه در اين اصل شده
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دو را به و اختلاف ميان آن و چه بسا برخي از آنان را جمع كرده سان آيه ديگر تصور اند

ب كلمه و در سياق ديگري براي نمونه اند؛ كار بردهه اي را از سياق اصلي آن بريده

و السماوات «... نظيرسازي مفهوم دست خدا در آيه  يوم الْقيمةِ ضَتُها قَبيعمج ضالْأَر و

اتِطوْيمهينمبِي) باِلْوالدينِ إِحسا«با آيات)67زمر:» بِيلِونِ الساب و باِلْجنبِ و الصاحبِ ناً...

لَكَتم ما وانُكُممأَي) و36 نساء:» (»نْهينلَأَخَذنْاَ ممباِلْي) ) از اين نمونه است تا45حاقه:»

و معناي دست ظاهري را از و قدرت را براي خداوند اثبات آن مفهوم قوه و را آيه نفي

ص1432مطيري،( نندكبه معناي مجازي حمل كه واژه يمين در اين در حالي؛)47-48،

ب سه آيه علي رو استشهاد به آنها ايناز؛اند كار نرفتهه رغم تشابه صوري در يك معنا

م زيرا سياق آنها با يكديگر متفاوت عناي يمين در آيه نخست نادرست است؛براي

 باشد. مي

 در تفاسير اماميه�سجده بر آدمنظايرب)
و تنظير بر يوسف�آدمتنظير آيات سجده فرشتگان بر در�به دو گونه تنظير بر كعبه

و ازيابي آنها مي  پردازيم. تفاسير اماميه بازتابيده است كه در اين بخش به تقرير

 با كعبه�تنظير آدم.1

ب�آدمشماري از مفسران اماميه سجده بر و بدينرا سانا سجده بر كعبه تنظير نموده

طوري كه در سجده بر كعبه، خود برابر اين رهيافت همان اند. امر به آن را جايز شمرده

و فقط به عنوان جهت و مسجود حقيقي نيست نماي سجده تعيين شده آن اصالت ندارد

درلام نيز به همين سان بوده است. برابر اين رهيافت حرف�است، در سجده بر آدم

 هاي آيه معنايو بوده»سويبه: الي« معنايبه»ساجِدينَلَه فَقعَوا«و»لĤدم سجدواٱ«

 قبله جهت عنوانبه كعبه همانند�آدمسويبه«خواهد شد: چنين�آدمسجده بر

و معاصر اماميه مقبول واقع شده.»سجده كنيد اين رهيافت در برخي از تفاسير كهن

تصريح دارد كه غرض اصلي از امر به فرشتگان سجده به سوي شيخ طوسياست. 
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و اين ديدگاه را به برخي از معتزله نسبت دادهشخص االله اند كه قائل بودند بوده است

و تشريف به منزله قبله براي فرشتگان بوده است�آدمگويي  و در همين مقدار تعظيم

 تعظيم لآدم اسجدوا بأن تعالى اللَّه امر أنّ بيناقدو«چنين است: شده است. عبارت وي
فيو تعالى، اللَّه الى السجود بذلك / كان الغرضالقربى كانتإنو عليهم تفضيلهو لآدم

،تابي[،طوسي(شيخ» له تشريف فيه كانإنو لهم القبلة بمنزلة كان انه:قال من الناس

در در موارد متعددي به اين مطلب پرداخته� طباطبايي). علامه 198ص،6ج اند كه

به يك مورد به قبله البته آدم را نماينده؛سان كعبه در سجده تصريح دارند بودن آدم

كه خود كعبه در جعل براي قبله موضوعيت طوري همان؛اند آدم دانسته تمامي بني

و مثال براي جهت ربوبيت الاهي قرار گرفته است. عبارت ايشان چنين است:نداشته 

و إن كان أن السجدة كانت من الملائكة لجميع بني آدم أي للنشأة الإنسانية

به�هو القبلة المنصوبة للسجدة فهو�آدم في أمر السجدة كان مثالاً يمثل

لا  مسجودا له من جهة شخصه، الإنسانية نائبا مناب أفراد الإنسان على كثرتهم

و تمثل بها ناحية الربوبية  كالكعبة المجعولة قبلة يتوجه إليها في العبادات،

ص8ج،1417،(طباطبايي ،20.(

 ارزيابي

و با اصل در معناي الف) اين رهيافت عدول از مفاد ظاهري آيه بدون قرينه معتبر است

و اسلوب مقصود قبله مخالفت دارد. اگر هاي قرآني امر به سجده كاربردي حرف لام

وشديميمتعد»يال« با غير حرف لام هماننددبايامر به سجده،ودب� آدمگرفتن 

به دلالت حرف ،1ج، 1408، ابوالفتوح رازي(نادر است معنا اين لام در اين موارد

ج1366شيرازى، / صدرالدين210ص و كاربرد 205ص،15ج،1365 / صادقي،8ـ7ص،3، (

به به دليل قراين برون» سجدت للكعبة«براي كعبه همانند آن متني چون علم مخاطب

بعدم مسجود ميه بودن كعبه از رود. در اسلوب كار تعديه ماده هاي قرآني امر به سجده

(نجم: (مجرور37:فصلت/62 امر با حرف لام ) مراد اين است كه بر خود شخص

عاشور، ابن( است در اين موارد لام تعليليو اين اصل معناحرف لام) سجده شود 
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.)422ص،13ج تا]،[بي

و عدول از توحيد عبادي وجود ندارد؛ زيرا ب) در سجده بر كعبه هيچ شائبه شرك

و نمادين بودن آن در تعيين جهت قبله روشن است؛ به بيان عدم اصالت مسجوداليه

و فقط طريق  ميديگر كعبه در سجده بر آن موضوعيت ندارد در به جهت باشد؛ ولي

و اصالت دارد. اعتباري اين�سجده بر آدم و خود وي موضوعيت بودن گونه نيست

جهت قبله در سجده را خود قرآن در جريان تغيير قبله از مسجد الأقصي به كعبه 

(الْحراَمِ المْسجِدشطَْرَ وجهكفوَلِّ«پذيرفته است:  و اين نشان مي144بقره:» كهده) د

و نمادهاي آن در تعيين موقعيت سجده حقيقي نيستند. در غير اين جهت جغرافيايي

 داد. صورت نبايد تغييري در قبله رخ مي

درج) اين رهيافت فاقد مستند روايي معتبر در جوامع حديثي شيعه مي و فقط باشد

جو أخر«روايي متأخر اهل سنّت اين ديدگاه گزارش شده است:-منابع تاريخي

فقال ان االله جعل�انه سئل عن سجود الملائكة لآدم ابراهيم المزني عساكر عن أبى ابن

(كالكعبة�آدم ج1404سيوطي،» ص1، و قول ). بي50،  مزنيترديد اين متن روايت نبوده

( شافعيق) شاگرد برجسته 264( مزنيباشد. مي ج1980زركلي، در فقه بوده است ،1،

و بر پايه مباني 329ص از) روايي اهل سنّت قول وي اعتبار روايي نيز ندارد؛ زيرا

و تابعان به شمار نمي و صحابه و مسانيد  طبري جامع البيانآيد. شاهد اينكه در صحاح

دهد كه چنين ديدگاهي نيز اين متن حتي مشابه آن نيز مشاهده نشد. اين مهم نشان مي

و تابعان نيز رايج نبوده است. به  ميدر ميان صحابه رسد اين رأي برايند اجتهادي نظر

بوده است.ي عرفاني يا عقلي رايج در دوره ايشانها يا اثرپذيري وي از نگره مزني

( رغم جست نگارنده علي در»كالكعبة�ان االله جعل آدموجوي گسترده پيشينه اين متن

از،اخلاقي،منابع روايي  المنثورالدر حتي پس وي جز در تفسير مزنيفقهي پيش

ج1404سيوطي،( ص1، و تفسير50، ج1414شوكاني،( فتح القدير) ص1، ) نيافت كه66،

مي عساكر ابنمنبع هر دو تاريخ  از بوده است. اين نشان دهد كه محققان اهل سنّت نيز

يا استشهاد به اين متن به عنوان روايت اعراض داشته اند. درنتيجه اين متن حتي روايت
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ن بههيچ ارزشها در تفسير آيه،بودهخبر واحد نيز و ضريب اعتبار آن سان روايي ندارد

و غير مي قول يك مفسر غير صحابي و نقض  باشد. تابعي است كه قابل جرح

توان حدس زد كه خاستگاه اعتزاليد) با نگاه تاريخي به اين رهيافت با اطمينان مي

شيخ ان معتزلي رايج بوده است. بيشتر نزد مفسر شيخ طوسيدارد؛ زيرا بنا به گزارش 

به آن را بهطوسي  و تضعيف كرده است. جبائيصراحت و طرفدران وي نسبت داده

يا شيخ طوسيدهد كه اين نگره تا دوره اين مهم نشان مي نزد مفسران اماميه ناشناخته

) ص1ج،تا][بي، شيخ طوسيغيرمقبول بوده است ج150، ص4، ج 356، ص6و ،495 .(

 گوشزدرا اختلاف اين سجده اين در�آدمامامتبه قول افزودنبا نيز ابوالفتوح رازي

،1ج، 1408، رازي(است گفته�آدمرا بنا بر دلالت ظاهر آيه حقيقي مسجودو نموده

آن شريف مرتضينخستين بار ).210ص و به به اين راي تمايل نشان داده عنوان يكي را

در از پاسخ ( هاي تفسير آيههاي خود  شريفسجده بر غير خدا يادآور شده است

ج2010، مرتضي صص1، مي ). به496و 408، رسد مفسران معاصر اماميه نيز تحت نظر

 اند. به كار برده�آدمتأثير وي يا اشتهار اين نگره، آن را در تفسير آيات سجده بر 

سوي فرشتگان از قبله حقيقي هـ) تحليل رهيافت تنظير مستلزم قبول تغيير قبله از

كم از اين احتمال پيراسته يا دستها . آيهبه عنوان قبله مجازي است�آدمبه سوي 

(هست درباره آن ساكت و بدون اذن شرعي تأسيس، 144بقره: ند. قبله امر توقيفي است (

و تغيير آن جايز نيست؛ لذا با احتمال نمي ي توان شخصي را جايگزين قبله حقيق تبديل

باشد قرار داد. قبله در اديان ابراهيمي نيازمند تشريع وحياني يا وجود نص معتبر مي

به)205ص،15ج،1365صادقي،( اشخاص قبله نبودند�آدمقطع قبل از آفرينش طورو

دادند. همچنين در اين رهيافتو فرشتگان در عبادات خود يا ديگري را قبله قرار نمي

و قبله خلط مي ميان مسجود به سمت�آدمتوان بر صورت گرفته است، در حالي كه

و هر دو با هم قابل جمع  اند. قبله سجده كرد

در با كعبه در قبله�آدمو) قياس بودن براي فرشتگان نوعي استحسان است؛ زيرا

چنين نيست،�آدمسجده به سوي كعبه به عنوان قبله نص قرآني داريم، ولي درباره 
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رو وجه شبه انتزاعي رهيافت تنظير از ود دانسته شده است؛ ازاينبلكه فقط او مسج

با كعبه درست نيست؛ زيرا همساني لازم براي تنظير ميان آن دو وجود ندارد.�آدم

از مقام حقيقي خليفه الاهي به�آدمهمچنين نتيجه اين رهيافت مستلزم تنزل منزلت 

ه نمادي براي وحدت در عبادت مقام اعتباري كعبه در تعيين جهت خواهد بود. كعب

و به جز شرافت اضافي كه در الحاق به خداوند دارد، فاقد شرافت ميان موحدان است

و اوصاف افزون بر اين شرافت، واجد كمالا�آدمذاتي است. اين در حالي است كه  ت

 شدن از سوي خداوند را يافته است. نيت خليفهوالاي الاهي است كه شأ

و فرشتگان قبله براي سجده بود، ابليس از آن سجده امتناع نمي�آدمز) اگر كرد

براي ابليس روشن نبود،�آدمشمردند؛ ولي ازآنجاكه وجه تعظيم نيز آن را عظيم نمي

و در مقابلش كبر ورزيد. دليل ناآگاهي ابليس از وجه تعظيم  �آدماز آن امتناع كرد

» ذُريِّتهَ لَأَحتَنكنََّ لْقيامةِٱيومِ إِلىَ أَخَّرتْنَِ لَئنْعلَى كَرَّمتذىلَّٱ هـذاَ أَرءيتكَقاَلَ«دلالت آيه

سجده�آدم ) است كه مطابق آن، ابليس با استناد به ويژگي خلقت ظاهري62 اسراء:(

و تنها قبله�آدمكند. حال اگر بر او را از خود نفي مي گاه براي سجده بود، اين نفي

و اساساً موجبي براي تكبر وي پيش نمي و از نگاه ابليس انكار ابليس معنا نداشت آمد

( مستلزم امر به تعظيمِ مفضول از سوي فاضل نمي ص1ج،تا][بي، شيخ طوسيشد و 150،

ص1ج، 1408، رازي/ 214ص،7ج ،210 .( 

و نيز ديگر سخنا62بر وي در آيه�آدمح) قول ابليس در تكريم كهن ايشاناسراء

و خودداري او از سجده و نيز سوگند بر اغواكردن بيانگر استكبار و فرزندان�آدماند

بر او، همگي بر اين نكته دلالت دارند كه شأن وي بزرگ سجده�آدمتر از آن بوده كه

و اگر  بر تنها قبله براي سجده بود، اين�آدمكند و سجده گونه استدلال معنا نداشت

كننده ندارد؛ همانند سجده رسول عنوان قبله دلالت بر افضليت آن از سجدهيك شيء به 

( اي با افضل خدا بر كعبه كه ملازمه ، 1366شيرازى، صدرالدينبودن كعبه از ايشان ندارد

شكايت�آدماند كه ابليس از تكريم ). البته از اين اشكال چنين جواب داده8ـ7ص،3ج

و اين تكريم براي ما قطع  براي وي�آدمي نيست كه تنها به دليل مسجودبودن كرد
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 ملاصدراحاصل شده باشد، بلكه شايد به انضمام امور ديگري بوده است. در نظر

و معنايي كه از ظاهر آيات مورد بحث به وضوح به دست مي آيد، اين است كه منشأ

و ظاهر آيات�شدن آدم دليل تمرد ابليس همان مسجود واقع إبِليسا«... بوده است Ĥَّل

خلََقْت طيناً لمنْ دجأَسء (قاَلَ و61 اسراء:» صلصْـلٍ«) من خلََقْتَه لاّسجد لبشَرٍ أكَُن قَالَ لَم

حمإٍ مسنوُنٍ (منّْ (33 حجر:» ج1366شيرازى، صدرالدين) بر آن دلالت دارند  ).8ـ7ص،3،

 هاي آيه تفسيردر نظير عنوانبهآناز تواننمي دلايل ذيلبه رهيافت از اين درنتيجه

 جست: بهره�آدمبر سجده

؛»علمي تنظير شرايط فقدان«-

؛»ادبي تبيين ضعف«-

؛»روايي مستندات فقدان«-

؛»اماميه مفسران اعراض«-

.»قرآني هاي آموزهبا تعارض«-

�با يوسف�. تنظير آدم2

�يوسفبر به آيه سجده را�آدمبر آيات سجده اماميه معاصرو كهن مفسران برخي

علىَ( هيوَأب فَعر اٱودجس خَرُّوا لَه و و از اين طريق در تفسير سجده نموده تنظير)لعْرْشِ

مي.اند بهره برده�آدم بر ديد طوسي شيخ توان در تفسيرنخستين رد پاي اين تنظير را

( إِبليس إِلَّا فَسجدواْ لĤدم اسجدواْ«كه در تنظير آيه  «نويسد) چنين مي34بقره:»  جرىو:

در شده روايترا قول اينوي.»يعقوب أولادفي"سجداًلهَ خَرُّواو" قوله مجرى ذلك

راو دانسته اماميهحاديثاو تفاسير  داده نسبت متأخر عالمانو تابعاناز برخيبهآن

ص1ج،تا][بي، طوسيشيخ( است قائل به چنين تنظيري نيز�طباطباييعلامه ). 150،

«نويسدمي باره بوده، دراين علَىأبَويه رفَعو«�يوسف قصةفي تعالى قوله نظيرهو...:

ص1ج،1417،طباطبايي(»اًسجد لَه خَرُّواو العْرْشِ در تفسير . ايشان)247ص،11جو 122،

بر آيه بعد ديگر اين تنظير با آيات سجده بر�يوسفسجده چنين تصريح�آدمنيز به
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 همان،(» تعالى... قال الملائكةو�آدم قصةفي الكريم القرآنفي نظيره وقعقدو«دارد:

از اما است؛ نداده بسط چندانرا تنظيرو قياس اين طوسي شيخ).247ص،11ج

مقصود وي از تنظير توان مي�يوسفبر سجدهجواز توجيه در�طباطبايي عبارات

به.زد را نيز حدس�آدم سجده بر و ديدگاه ايشان دو گونه تجلي آيت الاهي

برابر تقرير نخست،. بودن اين سجده در تقرير ايشان ظهور يافته است قهري

و برادرانش به عنوان آيت الاهي جلوه كرد،�يوسفكه طوري همان در پيشاديد پدر

نيز به همين سان به عنوان آيت الاهي در پيشاديد فرشتگان جلوه نمود.�آدم

و عنوان آيه فقط به�آدمو يوسفدرحقيقت سجده بر  بودن آن دو بوده است

به به طورمستقل شأنيت مسجودشدن را نداشتند؛ درنتيجه مسجود حقيقي نبودند هرچند

و سجده را سوي آنان سجده شد. آيه از اين حيث كه آيه است، شايس تگي تقديس

و درحقيقت سجده بر آيه سجده بر صاحب آيه مي ( ندارد ،11ج،1417طباطبايي، باشد

و به دنبال مشاهده نور الاهي از�يوسف). برابر تقرير دوم، سجده بر 247ص قهري

و از�يوسفجمال بديع وي رخ داد. نور الاهي برخاسته از جمال  آنها را فرا گرفت

اختيار در مقابل وي به حالت سجده بر زمين افتادند آنان بي�يوسفشدت نور 

) كه اين سجده قهري خواهد بود. لازمه تنظير مذكور در تقرير دوم اين است كه همان(

و به نحو قهري بوده� آدمبگوييم سجده بر  نيز به دنبال مشاهده نور الاهي از صنع وي

»ساجِدينَلَه فَقَعوا«سير وي از عبارت به اين تقرير را از تف�طباطبايياست. تمايل 

هم مي تفسير» سجداً لَه خَرُّواو«معناي با عبارت توان استنباط كرد. ايشان اين تعبير را

 الكريم الروح أوجدتو بدنه صنع أتممتو تركيبه عدلت فإذا الآية معنىو«كرده است: 

(له ساجدين الأرض على خرواو فقعوا بدنه بينو بينه أربط الذي إلي المنسوب همان،»

ص12ج را واجد�آدم شود كه وي وجود ). از اين تعبير چنين استشمام مي155،

وي نشانه و سجده آنان نيز قهري بوده است. هاي خاص در نگاه فرشتگان تفسير كرده

 لايبعدو اسجدوا،أي" ساجِدينَ لَه فَقعَوا" قولهو«كند: گونه تفسير مي در جاي ديگري اين

 لهذا الملائكةمن الخضوعفي التأكيد فيفيدله ساجدين الأرض على خرواأن منه يفهم أن
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(قيل كما الجديد المخلوق  ).همان»

 ارزيابي

و بديع در تفسير آيات سجده بر�طباطباييهرچند رهيافت علامه حاوي نكات دقيق

و برخي از ادله مي�آدم روست كه در ادامه وي با ابهاماتي روبهباشد، تنظير ايشان

�طباطبايي علامه خواهد آمد. اما قبل از آن توجه به اين نكته سودمند است كه رويكرد

در اشاري-شهودي گرايي تأويل نوعيو است عرفاني-فلسفي در اين رهيافت كاملاً

و البته ابتكاري ايشان نيز نيست؛ مشهود آن  تفاسير برخيدرتر پيش ديدگاه اين است

 برابر. است يافته انعكاس بقلي روزبهان البيان عرائس چون سنتّ اهل هفتم قرن عرفاني

 مشاهدهو مكاشفه�يوسفبر پسرانشو�يعقوب سجدهبا بقلي روزبهانديدگاه

كه زماني پيوست؛ صحتبه بود، ديدهرا ستارگان سجدهكه خواب در�يوسف اوليه

و گشت مستولي آنانبر هيبتش، نمود درخشش�يوسفدر خداوندي عزت انوار

 افتادند؛ سجدهبهوي مقابلدر اختياربيو ديدند�آدمدر فرشتگانكهرا آنچه ديدند

 الاهي انوارو بينات آياتآندركه بود كعبه همانند معاينه اين در�يوسف گويي

و بود ديده آسمان ملكوتدررا خود مقام اين خوابش در�يوسف. بود يافته تبلور

 آنچه ديارآن مردمانو مصر پادشاه اگرو كردند مشاهد زمين ملكوتدرراآن ديگران

 به�يوسف مقابلدر قطع طوربه ديدند،مي كردند، مشاهدهوي پسرانو�يعقوب را

 منزلتي قبول مستلزم ديدگاه اين). 208ص،2ج، 2008، بقلي روزبهان( افتادندمي سجده

 چندان آنها پيشينهبا ادعا اين. باشد مي�يعقوب پسران براي مكاشفهحددرو والا

 آهنگ، پدر از�يوسف ربودندر توطئهبا داستان ابتدايدر آنها زيرا نيست؛ سازگار

و بنيامينبه خوداز دفاعدر ظلم مرتكب، برده عنوان به�يوسف فروشووي قتل

«زدند سرقت تهمت�يوسف يوسف فَأَسرَّها قبَلُ منْلهَ أَخٌسرَقَفقَدَ يسرِقْ إِنْقاَلُوا:

 جالبو)77: يوسف(»تَصفُونَ بِماأعَلَمواللَّه مكاَنًا شَرٌّأنَْتُم قَالَلهَم ولَميبدهانفَْسه في

»منْكرُونَ لَه وهم فَعرفَهَمعلَيهفدَخلَُوا يوسف إِخْوةُ وجاء« نشناختند: را�يوسف اينكه
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از درجه اينبهو شده معنوي تحول اين دچار يكباره چگونه حال)،58: يوسف(

 اينبه گذشته جبرانو توبه بدون چگونه اند؟گشته�يوسف ملكوت معاينهو مكاشفه

 وجود ملكوتو معنوي زيبايي، بديع جمالاز مراد اگر يافتند؟ دست شهودي معرفت

 اين قطع طوربهو باشد شهود عالي مراتب نيازمندآن مشاهده است لازم، باشد�يوسف

 جمال مشاهدهكه دارد ادعا تقرير اين ولي نيست؛ اثبات قابل�يعقوب غيردر مقام

ترين است؛ اما مهم دادهرخ نيز�يعقوب همسرو پسران براي�يوسف بديع

 اند از: عبارت�يوسفبا�آدم رهيافت تنظيرها مناقشه

هاي خاص خانوادگي، از يك واقعه تاريخي با ويژگي�يوسفالف) آيه سجده بر

و تنظير آن با سجده فرشتگان بر  و سياسي حكايت دارد از-�آدماجتماعي كه سرشار

و صرف شباهت صوري در سجده بر غير-هاي ابتلااست مؤلفه قياس مع الفارق است

و خدا بر يكسان و فاقد شرط تنظير تفسيري در تفسير است -انگاري آن دو كافي نيست

در تنظير وحدت موضوع كافي نيست، بلكه-كه در بخش اول مقاله گذشت طوري همان

ن و تبييني برقرار باشد كه در تنظير بايد ميان طرفين تنظير �آدموعي رابطه معناشناختي

 اي وجود ندارد.چنين رابطه�يوسفبر

و لوازم آيه ملازمه آن با سجده بر وي تبيين نشده است.�آدمبودنب) مفهوم

و استوار بر ادله متقن تبيين به� آدمكننده ضرورت داشت خصايص متمايز روشني

بودن يا نفخ روح در وي مجوز اين امر بوده شد تا شائبه پيش نيايد كه صرف مخلوق مي

هاي در او باشد، فرشتگان نيز وجود اين ويژگي�آدماست؛ زيرا اگر علت سجده بر 

از داراي اوصافي چون تجرد از ماده هستند كه متمايز به نظر بود.�آدمكننده آنها

و از تفريع امر به سجده بر�آدمرسد علت سجده ساختار وجودي مي نبوده است

رو برخي مفسران آيد؛ ازاينچنين تعليلي به دست نمي»ساجِدينَلَه فَقعَوا«در آيه�آدم

علل ديگري چون حمل رسالت، قيام بر عبادت، خلافت در زمين... براي حكمت 

(�آدمسجده بر  ص13ج،1419االله، فضلبر شمردند )؛ لذا ممكن است فاء در 158،

به معناي ثم زماني باشد؛ يعني زمان انجام سجده را تعيين كرده است نه علت» فقعوا«
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و دست اين آيه نسبت به بيان علت ساكت است. همچنين تبيين علامهكم آن را

ج1417ايي، طباطب(�آدماز نفخ روي به اعطاي حيات انساني به جسم طباطبايي ،17،

بر ) نيز نمي225ص  باشد؛ زيرا اين امر اختصاصي به�آدمتواند بيانگر علت سجده

و هر موجود ديگري براي تبديل به موجود زنده بايد واجد اين ويژگي�آدم ندارد

 باشد.

كافي براي تجويز سجده بر آن دو�يوسفو آدمبودنج) صرف ادعاي آيه

و ملاك نيست؛ چراكه قابل تعميم به ساير آيات الاهي نيز خواهد بود. اصل مفهوم

و تعميم آن به موارد غير منصوص نيازمند دليل شرعي آيه بودن، جواز سجود بر آيات

و روايي چنين دليلي وجود ندارد.  و در نصوص قرآني  است

و اين با ظاهر آيات د) اين ديدگاه مستلزم قبول مكاشفه براي فرشتگان است

براي فرشتگان همچنين�آدمندارد؛ زيرا از توضيحات ابعاد وجودي سازگاري

مي ترديدها يا پرسش براي آنها با�آدمآيد كه حقيقت وجودي هاي آنان چنين بر

مي ابهاماتي روبه و نفس امر نشان دهد رو بوده است؛ لذا به آنان امر شد كه سجده كنند

و الزامي داشته است تا جنبه اختياري يا اثرپذيري از منزلت  كه بيشتر جنبه تكليفي

الا اي بر اين مدعاست كه مكاشفه . امتناع ابليس نيز نشانه�آدم و اي نبوده است،

و ديگر امتناع نمي براي وي روشن مي�مآدحقيقت   كرد. شد

دچار ابهام است؛ معلوم نيست�آدمبر�يوسفهـ) مقصود از تنظير جمال بديع

و باطني وي؟ به زيبايي�آدمطورقطع براي زيبايي ظاهري مقصود است يا معنوي

نيز�يوسفادعا نشده است حتي در مورد زيبايي ظاهري�يوسفسان ظاهري به

مين ادعا با ترديدهايي روبهاي آمد ديگران نيز هنگام روست؛ زيرا در اين صورت لازم

و اين�يوسفمشاهده  دچار اين حالت بيخودي گشته، در برابر وي به سجده افتند

مي امر به اين مهمي اگر وقوع مي بهيافت، شايع و و شد طورقطع در تاريخ، عهدين

ا نصوص اسلامي گزارش مي و«ز ظاهر آيه شد. هرچند أيَديهنَّ قطََّعنَ و أكَْبرنَْه نَهَأير فلََما

هاذاَ إِلَّا إنِْ ما هذاَ بشَراً لَّهل اشح (ملكَ كَريِمقلُنَْ ) احتمال جمال ظاهري31يوسف:»



ي
رس

بر
ي

خت
شنا

عنا
م

ير
نظ

ت
ي

ناي
مع

در
دم

رآ
هب

جد
س

ت
آيا

ي
رد

مو
عه

طال
ن:م

رآ
رق

سي
تف

�

137 

و شايد بتوان از انگاره فرشتهيوسف  دليل شدت به�يوسفپنداري(ع) مطرح است

و مستندسازي زيبايي وي براي تقويت آن بهره جست، لكن نيازمند تحليل تاريخي

آن نيز از بخش پاياني آيه اخير ارائه شده است؛ مخالفهاي است. افزون بر اين تحليل

و جمال«از جمله اينكه آيه اشاره به نگره  رايج در عصر» فرشتگان، خاستگاه كمال

و�يوسف و زيبايي بوده ميان مشركان دارد كه معتقد بودند فرشتگان خاستگاه كمال

) ج1417طباطبايي، تمثل آنان در نهايت زيبايي است ص11، �يوسف). تشبيه حال 150،

) و وقار به عنوان قول صحيح در تفسير اين آيه طوسي، به حال فرشتگان در پيراستگي

ج[بي ص6تا]، و شگرد زنانه131-132، از) در توجيه شكست زنان دربار دركامجويي

ص1387مير،(�يوسف هاي ديگري است كه از اين بخش از آيه صورت ) تحليل227،

شود؛ مي�يوسفگرفته است كه مانع براي تصور زيبايي ظاهري متفاوت براي 

و فقدان ادله اقناع�يوسفبر جمال�آدمرو وجه تنظير ازاين كننده با ابهام

ت.روس روبه

انگاري اين آيات به دليل ادعاي تعارض ظاهر آيهو) خاستگاه اين رهيافت متشابه

با مبناي كلامي ممنوعيت سجده بر غير خدا است كه ناگزير مدلول ظاهري آيات را از 

و به عنوان يك قرينه بيروني در فهم مراد جدي عمل كرده است.  حجيت انداخته

ا و در موارد مشكوك روشن است كه تأويل متشابه فرع بر ثبات تشابه در آيات بوده

و اثرپذيري از قراين برون متني اصل بر عدم تشابه است. همچنين عدول از ظاهر آيه

و مستقر بوده،  و قرينه بيروني حقيقي زماني صحيح است كه تعارض ميان ظاهر

و شرع گونه به ي است اي قابل رفع نباشد. سجده ممنوع در مبناي كلامي، سجده عبادي

و به و ربوبيت فرد انجام پذيرد از اين نوع�آدمقطع سجده بر طور كه به قصد الوهيت

رو تعارضي ميان اين مبنا با ظاهر آيه وجود ندارد. تشابه در آيه اين نبوده است؛ از

و در دوره نزول فاقد تشابه بوده است؛ در صورتي كه تشابه-عرضي تاريخي است

مذاتي بود، مي بتتوانست و پرستي براي توجيه سجده به بتان ستمسك جريان شرك

 قرار بگيرد.
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 نظريه معيارج)
بر نظريه و�آدممعيار نظر به مناقشات وارده بر رهيافت تنظير آيات سجده را مستقل

و  هاي اين نظريه داند. برابر مؤلفهمي�يوسفغير قابل تنظير با آيات سجده بر كعبه

بهمسجود فرشتگ�آدمشخص  و سجده بر وي  برابردر خضوع اظهار معناي ان بوده

و هدف از آفرينش وي�آدممنزلتبا سجده رو ايناين است؛ از�آدمجايگاه حقيقي

و ابليس در آن هر.دارد پيوندو نقش فرشتگان  پايهبر قرآني تعبير برابر نظريه معيار

با دارد. ارتباط آيه سياقبا سازي مفهوم آن،و است شده استواراي ويژه سازي مفهوم

از دستبهرا سازي مفهومآن هاي مؤلفهو توان جزئياتمي سياق تحليل و بايد  آورد

 فوق اجتناب نمود. دو اصل ديگر سازي مفهومبه سازي مفهوميك دادن تقليلو تحليل

ومي تغييررا آيات گيرد كه معانيمي قرار تفسيري گرايي تحويل برابر در  به شكلدهد

و واژه ترتيب، تبديل تغيير ( حروف تغيير ها نيا، قائمياضافه آيات امكان ظهور دارد

ص1390 نتايج ذيل را به�آدم). رعايت اين اصول در تفسير آيات سجده بر50-70،

 دنبال دارد:

و نه تبعي�آدم.1  مسجود اصلي

و» فَسجدوالĤدم سجدواٱ«و»ساجِدينَ لَه فَقعَوا«سازي آيات برابر مفهوم مسجود اصلي

و تعيين مصداقي خلاف ظاهر آيه نوعي تحويل مي�آدمحقيقي شخص در باشد گرايي

و ناديده مي گرفتن اصالت مفهوم تفسير آنها باشد كه در رهيافت تنظير سازي قرآني

.شودمشاهده مي

و تمكين سجده.2  فرشتگان؛ خضوع

متناسبدرا باي» فَسجدوالĤدم سجدواٱ«و»ساجِدينَلَهقعَوافَ«سجده فرشتگان در آيات

و از قياس آن با سجده انسان با شأن وجودي آنان مفهوم .ها خودداري نمود سازي كرد

و قياس نوع يا حالت انجام سجده فرشتگان را شرايط وجودي آنها تعيين مي كند
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لذا سجده آنان الزاماً به شكل سجده چگونگي آن با سجده انساني نادرست است؛

و نبايد احكام عالَم مجردات را با ديگر عوالم قياس نمود.  موجودات عالم ماده نيست

 تعظيم بيان براي شناختي براي فرشتگان تمثيل زبان»ساجدِينَ«استفاده قرآن از مفهوم 

وو حالبا متناسب بايد البتهكهه استبود�آدمآنان نسبت به  فرشتگان جوديشكل

) [بي ابنمعنا شود و در تمثيل بيشتر وجه شبه مقصود است كه45ص،14ج تا]، عاشور، (

و هدف تمثيل همانندسازي ممثّل به و ثابت در ممثّل به وجود دارد به شكل قوي

مي ممثّل مي از تئوري خلقت.باشدبه توان حالت سجده آنان را نوري فرشتگان نيز

سجده آنان نيز،پذيري است اطاعتو انقياد نور كه شأن طوري همانچنين حدس زد كه 

و بايد مناسبت حال 141ـ140ص،1ج تا]،[بي برسوي، حقي( به نحو انقياد بوده است (

همچنين.رعايت گردد-فرشتگان-الحالذو با مختصات وجودي-سجده-اسنادي

و انحناي از حالت گوهر معنايي واژه سجده ما را به تصوير حالت متمايل به  پايين

و ميل به قصد تعظيم بودهعمودي رهنمون مي هر منحني،كند؛ لذا اصل سجده به انحنا

آنياءنسبت به شي ( گفته»ساجد«شخصي را همراه با قصد تعظيم ، 1412 طبري،اند

بهآ). شاهد اين ادعا 427ص،1ج ن است كه در متون عربي از واژه سجده براي اشاره

در،يا حيواني كه سرش را براي سوارشدن خم كند عمل شتر استفاده شده است.

استعمال مجازي به درخت خرمايي كه از سنگيني خرماهايش مايل به زمين شده باشد 

) كه ). همچنين است سجدة كشتي براي باد176ص،6ج،1405 منظور، ابنساجده گويند

با مجاز است براي اطاعت و مطابق جهتپذيري آن از كردن باد به هر سوي ميلد

كه هم سكه أسجاد دراهم).50ص،5ج، 1417مصطفوي،( روي آنها تصوير هايي بودند

و به محض مواجهه افراد با اين تصاوير به قصد اظهار،پادشاهان را نقش كرده بودند

ميانخضوع در مقابل پادشاه سرش ( را خم ، راغب/176ص،6ج،1405 منظور، ابنكردند

و اين معنا در برخي از اشعار عربي هم آمده است ) يا سجده مي397ص،1427 نمودند

و» سجد نساء«). تركيب 220ص،1ج،1364، قرطبي( به زنان داراي چشمان فروهشته

و بيت  * دلكّ، أنّ منّى أغرّك«متمايل در توصيف» رابح القتولين عينيك إسجادو عندنا
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و توأ زناني است كه با چشمان خود نظاره م با آرامش داشته باشند كه به اي مداوم

ج2005صفدي،( افزايد فريبندگي آنان مي ص2، ). اين معنا از سجده در آيات نظير 236،

مي،مقصود نبوده است  باشد. لذا فاقد وجه شبه لازم براي تنظير

�بر آدمداستان سجده استقلال.3

بر داستان استقلال بر از�آدمسجده از ادله نظريه معيار�يوسفو كعبهآيات سجده

و فضاي حاكم بر اين سه دسته آيات با در رد رهيافت تنظير مي باشد؛ زيرا بافت، سياق

و از مي رو مفهوماين يكديگر متفاوت بوده و سازي قرآن از اين وقايع كاملاً متمايز باشد

ميتنظير آنها بر همديگر فقط جنبه صوري داشته، مفاهيم آنها مستقل  باشد. از همديگر

از در سوره�آدمتوجه به تمامي ابعاد داستان سجده بر  و عدم تقطيع آيات هاي آن

و فضاي اين سوره (جامعيت تفسيري) با تأكيد بر تبيين اين ساختار، بافت، سياق ها

(تاريخي آيات در پرتو زمينه مي هاي نزول آنها دهد كه اين داستان نگري تفسير) نشان

ميداراي  و مجازات. الگوي آزمون با سه پيام متناظر به هم باشد: اطلاع، ابتلا

و ابليسبه بخشي آگاهي وياز تمكيندر آنها آزمون،�آدمجايگاهبه نسبت فرشتگان

و و مجازات متمردين از سوي خداوند. در اين الگو مؤلفه ابتلا بسيار پررنگ است

(ماهيت ابتلا (تعالي/ تسافل) فرايند آن از سه بخش سنجش و غايت (راهبرد) )، تحول

 منظوربهكه هدفمند استو آفرين تحول تشكيل شده است. ابتلاي الهي رخدادي

و كرد عمل سنجش يا) تعالي(آنان بالقوه استعدادهاي شكوفاييبه موجودات

مي) تسافل(او وجودي خللو ضعفاز برداري پرده پذيرد. خداوند از سجده صورت

و ابليس بهره جست. به عنوان راهبردي براي سنجش ميزان اطاعت پذيري فرشتگان

و تطبيق نموده است؛  و بعثت نبوي تمثيل قرآن اين الگوي ابتلاي را براي مخالفان قرآن

هايي قرار گرفته است كه مخاطب آنها در بافت سوره�آدمزيرا عموم آيات سجده بر 

و ديگر مخالفان بوده است. شايان ذكر است آيات سجده بر  حسب�آدمكافران

شوند. دسته نخست آياتي هستند كه با اسلوب اسلوب بياني به دو دسته تقسيم مي
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»وا لَهَينَ فَقعاجِداند نازل شده72ص آيهو29اند كه در دو سوره حجر آيه بيان شده»س

باا كه هر دو مكي در سوره حجر بازخواني شد.�آدمر داستان سجده بر ند. نخستين

( اين سوره جزء نخسيتن سوره ، شيخ طوسي/ 423ص،2ج،1423بلخي، هاي مكي است

ج[بي س313ص،6 تا]، و رويكرد آيات آن همسان با و تهديد وره) ساختار هاي مكي بوده

( كافران ص16ج،1365 صادقي،و تسلي قلب رسول خداست از ). اين114، سوره بعد

و رسول خدا در اين دوره  گذشت سه يا چهار سال دعوت پنهاني رسول خدا نازل شد

و كافران با ايشان سپري  و اذيت مشركان و دشواري را به دليل مخالفت شرايط سخت

إنَِّا كَفَيناك الْ«كرد تا اينكه با آيه  عنِ الْمشْركِينَ ِرضَأع و تؤُْمرُ بِما عدينَفاَصِزئتَهسم «
) ). محور اصلي اين96ص،12ج، 1417،طباطباييدستور به اظهار علني بعثت خود شد

و سوره استهزاي رسول خدا از سوي مشركان مكه مي باشد كه به وي نسبت جنون داده

خواندند. خداوند با بازخواني داستان متمردين پيشين، به قرآن را برايند هذيان وي مي

و مي كافران و به سنّت نزول مشركان مكه نسبت به عواقب رفتارشان هشدار دهد

عذاب در وقت معلوم بر آنها در نه آيه نخست اين سوره اشاره دارد. وجه اشتراك 

به متمردين پيشين در استهزاي پيامبران خودبرتربيني آنان مي باشد در اين ميان ابليس نيز

و�آدمدليل كبر، خود را برتر از  اين سوره33-32به وي سجده نكرد كه آيات ديد

) ، همانبه تفاخر ابليس در ماده آفرينش وي اشاره دارد. سوره صاد نيز به شهادت سياق

و اقوال مفسران تابعي مكي است. در بخشي از اين سوره نيز به استكبار 180ص،17ج (

) و آيه همانكافران در مخالفت با بعثت نبوي اشاره شده است بهه75) مين سوره

و عالين بر استكبار قَالَ«دارد: تصريح�آدمبودن ابليس در تمرد از امر الهي سجده

يسلِإبا يمكَنعأنَ مدجا تَسملْخلََقتىدبِي تَكْبرَتأَس أَم نَ كُنتينمالآيات». الْع	دسته

طه»إبِليس إِلاَّ فَسجدوالĤدم اسجدواللْملائكَةِقلُْنا«دوم با اسلوب مشترك  ،در پنج سوره

و بقره نازل شده است كه به جز بقره همگي آنها مكي،اسراء،كهف ند. بقره نيزا اعراف

و استوار بر ريشه و لذا قريب به عهد مكي هاي معارف مكي اولين سوره مدني است

) لذا مضامين؛)152ص،1ج،1365ي،صادقاست كه اينك در مدينه به بار نشسته است
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بر بقره نيز قريب به معارف سوره هاي مكي است. چهار سوره نخست نيز داستان سجده

و امم سركش انبياي پيشين گزارش شده�آدم به همراه تمرد ابليس در شمار اقوام

و تفاخر ابليس به عنوان علل سركشي وي  است. در اين آيات نيز به استكبار، فسق

و سياق آيات سجده بر  و�آدمتصريح شده است. درنتيجه بافت و راهبردها

و نظير آن در داستا آموزه و كعبه�يوسفن سجده بر هاي آن خاص خود بوده است

 وجود ندارد، از اين تنظير آنها با يكديگر نادرست است.

 گيري نتيجه
با كعبه فاقد وجه شبه لازم براي ايجاد همساني ميان آن دو�آدمرهيافت تنظير

و قبله در آن صورت گرفته است. اين مي و نوعي خلط ميان دو مفهوم مسجود باشد

و تأويل رهيافت فاقد پيشنيه معتبر آن در تفاسير كهن اماميه بوده گرايي اعتزالي در

كه مشهود مي و از آراي برخي عالمان اهل سنّت در تفاسير اماميه رخنه كرده است باشد

با در خود ميراث روايي اهل سنّت نيز فاقد پيشنيه مي و نتايج اين رهيافت باشد. لوازم

گذاري در نظام تشريع، مقام، اصول قبله�آدمآيات حكايتگر امتناع ابليس از سجده بر 

و از پشتوانه ادبي لازم نيز در تبيين�آدمخلافت الهي  نسبت به كعبه در تعارض است

و لوازم رهيافت تنظير  �يوسفبر�آدماسلوب بياني آيات برخوردار نيست. مباني

و به نظر مي طردچار مناقشات جدي است فداران آيد اساساً رويكرد تفسيري مد نظر

توان به تداعي معاني يا اشتراك را مي�شيخ طوسياين رهيافت نبوده است. عبارت 

سرشار از تأويل اشاري�طباطباييموضوعي اين داستان حمل كرد؛ ولي ديدگاه علامه 

و  و فراتر از تفسير اقدام كرده است. تنظير در تأويل نيازمند ضابطه و عرفاني است

به قاعده مي و مي باشد كند كه در رهيافت تنظير به طورقطع از قواعد معناشناسي تبعيت

بر دليل تحويل  مستقل�آدمگرايي رعايت نشده است. برابر ديدگاه معيار داستان سجده

و كعبه بوده، قابل تنظير يا تطبيق بر هم ديگر نيستند. موضوع اين�يوسفاز سجده بر

و حكمت در هر سه نيز با يكديگر تفاوت دارد. كعبه  سه از همديگر متفاوت است
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و به اعتبار شرعي در تعيين قبله معتبر شده است. سجده بر مسجوداليه تبعي است

ر�يوسف و برابر عرف رايج وزگار وي در تكريم پادشاهان بوده است؛ ولي اعتباري

و اصيل در نظام احسن الاهي است كه به امر خداوند واقع شده�آدم مسجود حقيقي

 است.
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